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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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 پيشگفتار 

با برداشتي دل انگيز و اصيل، سياست را  »اصول علم سياست«در كتاب رژه وموريس دو
 ي ي آن نشـان دهنـده  هـا  هد كه يكي از چهركن مياي اساطيري تشبيه  به ژانوس دو چهره

ايـن  . ر آن نمايشگر مبارزه، پيكار، تعارض و تضاد اسـت ديگ ي نظم و همگوني و چهره
رد، قـدرتي كـه خـود گـاهي     خـو  مـي بـه چشـم    نيز آشكارا ماهيت قدرتدوگانگي در 

  .دكن مي تجلي جو آفرين و زماني با سيماي تسلط ي نظمصورت به
. هاسـت  جوامع بشري التقاطي از اين تناقضات و اين دوگـانگي  ي سياست در كليه

هـا، در   گيري هاي سياسي، در تصميم درگيري ي ان در همهتو مياست را خصلت دوگانه 
و  ها انسانهاي سياسي، در روان  گيري ها و قالب يبند گروهها، در  ها، در مخالفت موافقت

، ها انسان. آنان به چشم ديد خلق و خو و تشكيل شخصيت و همچنين در رفتار و كردار
فردي و خواه بـه   صورت بهمعين، خواه  يهدفچه ناخودآگاه و چه حساب شده و براي 

ناپـذير از عـالم تضـادها بـه سـوي دنيـاي        اي اجتنـاب  شكل اجتماعي، با نيروي محركه
طبيعـت اشـياء    برحسبهاي سياسي  ها و كوشش كشش ي همه. رنددا ميهمگوني گام بر

ــام      ــام انج ــاه و مق ــدرت و ج ــل ق ــت تحمي ــوال در جه ــيو اح ــو م ــهد ش ي  و كلي
و حـد و مرزهـا قواعـدي     هـا  استراتژيهاي پيكار،  سلاحها، تشكيلات،  بندي چارچوب

هـا   و مكرها و زورگويي ها هاند و پيوسته حيل ن نبرد سياسي وضع شدهدا ميهستند كه بر 
  .ندشو ميي مختلفي در اين راه بسيج ها هها و گون كاري و پنهان

عه سياسـي  سياست دانش به قدرت رسيدن و نگاهداري قدرت و رهبري كل جام
دانش سياسي را شناختن قـدرت در   ي وظيفهان، شناس سياستاز اين رو بيشترين . است

 نه



 

  .اند سياسي دانسته و تعريف كرده ي جامعهسيماهاي گوناگون، سامان دادن و اداره كردن 
. پـردازد  قدرت و نفوذ مـي  ي امروزه بخش مهمي از علم سياست معاصر به مطالعه

 ـ مـي گيري را بررسي  تصميم هاي متعدد علم سياست روش د و در پـي آن اسـت كـه    كن
  .منابع و چگونگي اتخاذ تصميمات سياسي را در يك اجتماع دريابد

انـد مـدعاي شـناخت كـاملي از يـك اجتمـاع باشـد مگـر اينكـه از          تو ميكسي ن
ند كن ميسازوبرگ، روند و خصوصيات افرادي كه تصميمات سياسي آن جامعه را اتخاذ 

شناسـي قـدرت، بخـش     اشته باشد، به همين مناسبت است كه جامعـه برداشت درستي د
  .دده مياي از علم سياست را تشكيل  عمده

با وجود اين سياست وجوه مختلفي دارد و صرفاً در مبارزه بـراي كسـب قـدرت    
اگر قرار باشد كه جامعه مورد مطالعه از وضع جنگ همـه عليـه همـه    . دشو ميخلاصه ن

  .ت چيزي بالاتر از مبارزه براي كسب قدرت استفراتر برود، قطعاً سياس
زندگي گروهـي   ي خردمندانه ي ادارههدف سياست و دانش سياسي سامان دادن و 

مردم به دست قدرت حاكم برگزيده مـردم، در درون مرزهـاي شـناخته شـده كشـور و      
سياسـي چـارچوبي اسـت     ي جامعـه يـك  . ستري از امنيت ملت در بيرون مرزهاپاسدا

و نيازهـاي   ها هرانند و خواستگذ ميبط نظام يافته كه در آن افراد با هم روزگار براي روا
 جامعه سياسي يك واحد انساني پرمعني است و صرفاً. ندكن ميشان را برآورده  اجتماعي

بشـر اسـت كـه بـه      يسياسي مخلوق تعهد ي جامعه. يك واقعه و يا يك رويداد نيست
حتـي بقـاي   .دشـو  مـي عملي تشكيل شده و اداره  منظور به انجام رساندن اهداف مهم و

تشكيل يك نـوع زنـدگي كـه    . فته نيازمند استيا سازمانجسمي در اين دنيا به كوشش 
. سياسي نياز دارد ي هدفش صرفاً بقاء نباشد به سازماندهي هرچه بيشتر نهادهاي پيچيده

. بنـد طل مـي منيت ي ديگر اها انسانافراد بشر براي رهايي از فجايع طبيعت و تجاوزگري 
اي كمتر از نيازهاي ضـروري،   آنان به درجه. آنها به خوراك، پوشاك و مسكن نياز دارند

. همچنين به افزارهايي نيازمندند كه از طريق آنها استعدادهاي انساني خود را بروز دهند
بايـد بـه يـاري مغزهـا و      هـا  انسان. و كوشش او بستگي دارد كار بهبقاء و پيشرفت بشر 

  .هاي خويش نهادهايي بنا كنند كه به آنان امكان متمدن شدن را بدهد دست
در اصـل  . ها و كاركردهاي جامعه سياسي، گوناگون و متعدد اسـت  بنابراين هدف

امنيت جاني افراد بايـد تضـمين   . نظام اجتماعي محافظت از افراد خويش است ي وظيفه

 ده



كار و فعاليت افرادش كوشا  ي رهنظام اجتماعي همچنين بايد به طريقي در حفظ ثم.شود
  .باشد

سياسي چارچوبي است كه زنـدگي افـرادش    ي جامعهتر،  در سطح بالاتر و پيچيده
اي نظـم انسـاني جانشـين هـرج و مـرج       سياسي گونه ي جامعه. بخشد معني و اعتبار مي

  .دكن مي
هدف كتاب حاضر آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات و نظرات دانشـمندان و تفكـر   

براي آشنايي با مباني علم سياسـت  . به دانشجويان است ها ها و شناسانيدن اين ديدگاآنه
ي كه در اين رشته فعاليـت  ها هآشنايي با مطالب و مباحث و سپس شناختن نظر و ديدگا

اند لازم است همچنين كمك كردن به دانشجويان اين رشته براي آنكـه بـا مبـاني     نموده
ايـن   ي ه و جهت آن را تشخيص دهند از اهداف عمدهعلم سياست آشنا شوند و جايگا

  .كتاب است
  

  دكتر ابوالقاسم طاهري

  ي طباطبائي دانشيار دانشگاه علامه

  

 يازده





 

  

  

  فصل اول
  

  

علم سياست با ساير  ي رابطهمفهوم علم سياست، 

علوم، تعريف علم سياست از ديدگاه محققان ايراني و 

  متفكران اسلامي و خارجي

  
  

  هدف كلي 
و نظرات مختلف راجع به علم سياست آشـنا خواهيـد شـد و     ها هبا ديدگا در اين فصل

و در ايـن فصـل   . علم سياست با ساير علوم توضيح داده خواهـد شـد   ي رابطهچنين مه
ي مختلف محققان ايرانـي و متفكـران اسـلامي و خـارجي بـه علـم       ها هنظرات و ديدگا

  .سياست مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت
  

  هاي رفتاري هدف
  :اين فصل بتوانيد ي دانشجويان گرامي انتظار دارد پس از مطالعه از شما

 .مفهوم سياست از ديدگاه بلونشلي را بيان نماييد .1

 .تعريف مايكل اوكشات را راجع به سياست شرح دهيد .2

 .علم سياست بيان نماييد ي ديدگاه ديويد ايستون را در زمينه .3

 .ندهدف نظريات سياسي را بدا .4

آن با مشكلات بشر  ي رابطهو » تشبيه غار«به تمثيل معروف ديدگاه افلاطون را راجع  .5
 . را بداند



 اصول علم سياست     2

 .سي آشنا شويدشنا انسانآن با  ي رابطهبا علم سياست و  .6

 .علم سياست و اقتصاد را بدانيد ي رابطه .7

 .شناسي آشنا شويد علم سياست و روان ي رابطهبا  .8

 .شناسي آشنا شويد علم سياست و جامعه ي رابطهبا  .9

 .تاريخ را هم با علم سياست بداند ي رابطه .10

 .تعريف علم سياست را از ديدگاه محققان ايراني را بداند .11

 .تعريف علم سياست از ديدگاه متفكران اسلامي را بداند .12

  .با تعريف علم سياست از ديدگاه محققان خارجي آشنا شويد .13
  

  مفهوم علم سياست
يوناني شهر گرفته شـده اسـت و از نظـر     ي كلمهسياست از  ي هاي اروپايي واژه در زبان

زنـدگي مـدني و آزاد در خـارج از شـهر      رتصـو . ارسطو شهر موضوع علم سياست بود
يد كه زندگي در شهر موضوع سياست رس ميمعقول به نظر  ناممكن بود و بنابراين كاملاً

  .باشد
  
  سياست از نظر بلونشلي .1

سياسـي بازتـاب    ي نظريـه سياست در برخي از متون جديـد   ي درباره 1ديدگاه بلونشلي
امر سياسي هر آن چيزي اسـت كـه بـه دولـت     : بر آن است كه 2رافائل يافته است، مثلاً

دولـت   ي دربارهي سياسي عمدتاً ها همعتقد است كه تاريخ نظري 3مربوط باشد و يا باري
ا به دولت بيفزاينـد  امروزه ممكن است بسياري نويسندگان ديگر اصطلاح ملت ر. است

به . سان شايد بتوان نتيجه گرفت كه سياست تنها در سطح دولت ملي وجود دارد و بدين
عـدالت، آزادي و حقـوق مـالاً بـه دولـت مربـوط        ي لهأسان سياست از جمله مس همين

ان بـه  تو ميبه دلايل چندي . اين ديدگاه خوشايند برخي منتقدين نخواهد بود. 4ندشو مي
  .سياست و دولت ايراد گرفت خلط مقولات

                                                                                                                             
1. Bluntschli, S.K. 
2. Raphael 
3. Barry 

  .20ص) 1371تهران، نشر نما، ( ي حسين بشريه، ، ترجمههاي دولت نظريه ،اندرو وينست .4



  3     مفهوم علم سياست

  علم سياست از ديدگاه مايكل اوكشات .2
رسيدگي به امور عمومي  عنوان به 1را برطبق تعريف مشهور مايكل اوكشات اگر سياست

جمعي از مردم كه برحسب اتفاق و يا به حكم انتصاب خود گرد هم آمدند تلقي كنـيم،  
و  هـا  انجمـن ، اقـوام، قبايـل،   هـا  هددر آن صورت همه گونه فعاليـت، از فعاليـت خـانوا   

. هاي دموكراسي يا استبدادي را در برخواهـد گرفـت   گرفته تا اعمال حكومت ها هاتحادي
بنـابراين  . ها مربوط به دولت هستند فعاليت ي در اين صورت مشكل بتوان گفت كه همه

را ان مفهوم سياسـت  تو ميدر واقع . دولت است ي تر از عرصه سياست گسترده ي عرصه
. دولـت نداشـته باشـد    ي هاي گوناگون تعريف كرد كه انطباق كامل با عرصـه  صورت به

اند كه انواع بسياري از جوامع يافت  آن شناسان بر سان و جامعهشنا انسانبسياري از  حتماً
بسياري . ند كه يا فاقد دولت بوده و يا در مرحله پيش از تكوين دولت قرار دارندشو مي

وزه بر اين نظرند كه دولت، باتوجه به تاريخ طولاني حيـات اجتمـاعي   از دانشمندان امر
دولتي كه تـابع نـوعي اقتـدار و     درخصوص جوامع بي. اي نسبتاً متأخر است پديده بشر،

ان گفـت كـه   تـو  مـي ان گفت كه سياست در آنها وجود داشته، امـا ن تو مياند  قواعد بوده
  .2دولت نيز در آنها موجود بوده است

براي رد وحدت سياست و دولت اقامه كرد اين است كـه   انتو ميري كه دليل ديگ
اي هسـتند، كـه    و جماعات نيز خـود داراي زنـدگي درونـي پيچيـده     ها انجمن، ها هگرو

ان گفت سياست هم در درون و هم در ميـان  تو ميمسلماً . ضرورتاً ربطي به دولت ندارد
ستدلال كنند كه به نقش دولـت در  در اينجا ممكن است منتقدين ا. جاري است ها هگرو

مسائل مربـوط   ي ان همهتو ميازه داده شده است، حال آنكه ناند سياست اهميت بيش از
و يا حتي افراد و نيـز مسـائل آزادي و يـا عـدالت را در چهـارچوب       ها هبه زندگي گرو
د كـه  شـو  مـي چنين بذل و بخشش فلسفي در خصوص دولت موجـب  . دولت قرار داد

است، ضروري جلوه كند، محدود كردن سياست به دولت به معني كوچـك  آنچه ممكن 
نظران ممكن اسـت خواهـان    از اين رو بسياري از صاحب. سياست است ي كردن حوزه

چنين نظري بعضاً مبتني بر تميزي . آزاد كردن مفهوم سياست از قيود مفهوم دولت شوند
ماعي و يا عمومي و خصوصي ي سياسي و اجتها هاست كه در سنت ليبراليسم ميان حوز
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  .1قائل شوند
با اين . دولت است ي تر از محدوده سياست از نظر تاريخي گسترده ي مسلماً حوزه

حال در روزگار حاضر مشكل بتوان سياسـت واحـدي از دولـت يـا خواسـت تأسـيس       
د اما با ايـن وصـف   شو ميامروزه جوهر سياست در دولت آشكار . دولت در نظر گرفت

  .اي نيست دد، دولت مسلماً امر يگانهگر ميياست به امر واحدي محدود نهم موضوع س
در پاسخ . پردازد قدرت و نفوذ مي ي به مطالعهبخش مهمي از علم سياست معاصر 

گيـري   هاي متعدد تصـميم  د؟ علم سياست روشكن ميال اينكه چه كسي حكومت ؤبه س
تخاذ تصميمات سياسـي را در  د و در پي آن است كه منابع و چگونگي اكن ميرا بررسي 

  .يك اجتماع دريابد
  
  علم سياست از نظر ديويد ايستون .3

در » هـا  ارزش ي تخصـيص آمرانـه  «علم سياست سر و كارش با  2به تعبير ديويد ايستون
چه كسـي  «علم سياست مطالعه اين است كه  3رولد لاسولها  به بيان صريح. جامعه است

گيـري هـم جالـب     مطالعه روند تصميم» دبر ميو چگونه  د،بر ميد، كي بر ميد، چه بر مي
اند مدعي شناخت كاملي از يك اجتماع باشد مگر اينكه از تو ميكسي ن. است و هم مهم

ساز و برگ، روند و خصوصيات افـرادي كـه تصـميمات سياسـي آن جامعـه را اتخـاذ       
سـي قـدرت،   شنا به همين مناسبت است كه جامعه. ند برداشت درستي داشته باشدكن مي

  .دده ميعلم سياست را تشكيل  ي از مطالعهاي  بخش عمده
با وجود اين سياست وجوه مختلفي دارد و صرفاً در مبـارزه بـراي كسـب قـدرت     

جنـگ همـه عليـه    «مورد مطالعه از وضـع   ي جامعهاگر قرار باشد كه . دشو ميخلاصه ن
 ي جامعـه يـك  . قدرت استچيزي بالاتر از مبارزه براي  فراتر برود، قطعاً سياست» همه

يافتـه كـه در آن افـراد بـا هـم روزگـار را        سياسي چهارچوبي است بـراي روابـط نظـام   
سياسـي   ي جامعـه . كنند شان را برآورده مي و نيازهاي اجتماعي ها هرانند و خواستگذ مي

يك واحد انساني پر معني است و صرفاً يك واقعـه و يـا يـك رويـداد نيسـت، جامعـه       
عهدي بشر است كه به منظور به انجام رساندن اهـداف مهـم و عملـي،    سياسي مخلوق ت
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اهداف نهايي سياست، از نيازهاي زندگي بشـر سرچشـمه    .دشو ميتشكيل شده و اداره 
تشـكيل يـك   . حتي بقاي جسمي در اين دنيا به كوشش سازمان نيازمند است .ندگير مي

 ي ه بيشتر نهادهـاي پبچيـده  نوع زندگي كه هدفش صرفاً بقاء نباشد به سازماندهي هرچ
  .سياسي نياز دارد

ي ديگـر امنيـت   هـا  انسـان افراد بشر براي رهايي از فجايع طبيعـت و تجـاوزگري   
اي كمتر از نيازهاي  آنان، به درجه. آنها به خوراك، پوشاك و مسكن نياز دارند. بندطل مي

انسـاني خـود را    ضروري، همچنين به افزارهايي نيازمندند كه از طريق آنها استعدادهاي
. يـابي نيازمندنـد   يي براي كسب هويت و دوسـت ها همثال آنان به شيو طور به. بروز دهند

 كار بهبقاء و پيشرفت بشر . ندشو ميهيچ يك از نيازهاي انساني به صرف آرزو برآورده ن
هاي خويش نهادهايي بنا  بايد به ياري مغزها و دست ها انسان. و كوشش او بستگي دارد

  .1كه به آنان امكان پيشرفت و ترقي را بدهدكنند 
در اصل، . سياسي، گوناگون و متعدد است ي جامعهها و كاركردهاي  بنابراين هدف

نظام اجتماعي محافظت از افراد خويش است و همچنـين امنيـت جـاني افـراد      ي وظيفه
عاليـت  كار و ف ي نظام اجتماعي همچنين بايد به طريقي در حفظ ثمره. بايد تضمين شود

سياسي بايد آنچـه را كـه    ي جامعهمحدودترين طرز تلقي از اهداف . افرادش كوشا باشد
افزون بر آن، در اكثر جوامع . اند در بر بگيردخو ميجان لاك حفظ جان و آزادي و مال 

انساني نظام توليد اقتصادي توليد خدمات كالاها بـه كوشـش سـازمان جمعـي نيازمنـد      
تشـكيل و  . هايي براي توليد و توزيع ثروت بايستي ايجاد شوندبه همين دليل نهاد. است

كــه  طــور همــان. سياســي اســت ي تنظــيم اينگونــه نهادهــاي اداري از وظــايف عمــده
، اينگونه ترتيبات محور مطلق حيات اند دادهارسطو تاكنون نشان  ي دازان از دورهپر نظريه

  .و حكومت در هر نظام سياسي است
تر، جامعه سياسي چهارچوبي است كه به زندگي افـرادش   دهدر سطح بالاتر و پيچي

اي نظم انساني را جانشين هـرج و مـرج    سياسي گونه ي جامعه. بخشد معني و اعتبار مي
جوامع سياسي همانند تمام نهادهايي كه به دنبال هدف مشخصي هستند ممكن . كند مي

اسـفناكي   طـور  بهو يا  ندرس ميآنها يا به هدف . است موفق بشوند و يا شكست بخورند
 ـ   ي جامعهيك .ندكن ميسقوط  مين أسياسي با فراهم آوردن امنيت، پيشـرفت، عـدالت و ت
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و يـا بـا    شخصيت فردي براي افرادش ممكن است زندگي آنها را بيش از حد غني كند
عدم توفيق در به انجام رساندن اين وظايف زندگي افرادش را به جهـنم تبـديل كنـد و    

  .ريزي، جور و احساس پوچي بيافريندنبختي، خو براي آنان نگون
 ي جامعـه ي سياسي فراهم آوردن بيـنش همـه جانبـه از    ها ههدف نظريات و ديدگا

انـدازي   كوشد با قرار دادن سياسـت در چشـم   داز سياسي ميپر نظريهيك . سياسي است
ر مطالعـاتش د  ي او بـه ويـژه در سـايه   . خود بدهـد  انگسترده، تصوير جامعي به مخاطب

مواد  ي موضوعاتي چون سرشت آدمي و ديگر خصوصيات جهان پيرامونش كه به منزله
آنچنـاني،   ي يك بينش همه جانبـه . 1دكن مياو هستند سياست را توصيف  ي خام مطالعه

ين بـازيگران،  تر مهمسياسي،  ي از نظر توصيفي نظريه. هم توصيفي است و هم هنجاري
روابـط   ،افزون بر آن. دكن ميسياسي را معرفي  زندگي ي هاي سازنده عوامل و چارچوب

بـراي مثـال   . دده ـ مـي اساسي بين اين نيروهـا را تـا آنجـا كـه دريافتـه اسـت توضـيح        
 توماس. نستنددا ميبيني علم و تفكر را محرك پيشرفت انساني  آزاديخواهان دوره روشن

ثير عواطـف و  ، افلاطون، ارسطو و ديگران تجزيه و تحليل گسـترده و ژرفـي از تـأ   هابز 
 ي در مطالعـه  جرمي نيتام و جيمز مدسون. ندده ميهاي بشري بر سياست ارائه  طلبي جاه

بررسـي و تحليـل    مـورد  گذاري و نظام مشروطه را كشف و هدف سياست، نقش قانون
هـايي   هـا و واكـنش   اي از كنش سياسي توصيف همه جانبه ي در هر نظريه. ندده ميقرار 

  .2ردگذ ميقال سياست  است كه در وراي قيل و
انـداز وسـيعي از    نـد چشـم  ده مـي اي كه نظريـات سياسـي ارائـه     دورنماي سياسي
، از پيـروزي يـا مصـيبت، از     هايي از نظم يا آشفتگي بلكه نمايش. اطلاعات خنثي نيست

و از پيشـرفت يـا از    ،آور، از همياري اجتماعي يا جنـگ  موفقيت عظيم يا شكست ملال
تصويري كلـي از سياسـت، بـه انسـان      ي داز سياسي با ارائهپر ظريهن. پاشيدگي هستند هم

اش ويرانگـر، نارسـا،    چه جزئي از نهادها و رفتارهـاي سياسـي   د كه دريابدده ميامكان 
د كه هرگاه بـدون در نظـر   ده ميبراي مثال، ارسطو نشان . احمقانه و يا غيرمنطقي است

ن شود، شكست آن جامعـه حتمـي   اي قوانين اساسي برايش تدوي گرفتن فرهنگ جامعه
است و يا با اهميتي كه به نقش و وظايف دولت در رابطه با آموزش براي آن قائل است 
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افلاطون تبديل نكردن اغـراض نفسـاني را خطرنـاك    . موفقيت جامعه حتمي خواهد بود
ي هـا  نظرانه را بدون اعتنا بـه مصـيبت   دردسر دنبال كردن آرزوهاي كوته هابز  .شمارد مي

بـه مـا    هـابز   د و يا سياست قدرت مطلقده ميهايي كه ممكن است به بار آورند نشان ن
. خواهـد داشـت   بـر  هايي را در چه زيانهايي  د كه دنبال كردن چنين سياستده مينشان 

و بالاخره مديسـون عواقـب سـوء     .دكن ميپرستي را روشن  ماركس غيرمنطقي بودن كالا
سياسي، با در نظـر   ي يك نظريه. دده ميوضيح تفويض قدرت حكومت به يك نفر را ت

 ي انـد، زمينـه   كلي نيازها و امكانات بشر كه قبل از همه ناشي از سياست ي گرفتن زمينه
نقطـه نظـري   . دكن ميقضاوت را در مورد بخردانه بودن اعمال و ترتيبات سياسي فراهم 

. رمـان چگونـه اسـت   يم و كيفيـت كا كن ـ ميد تا از طريق آن دريابيم كه چه شو ميفراهم 
يك تفريح آكادميك نيسـتند، بلكـه    بنابراين كاملاً روشن است كه نظريات سياسي صرفاً

ند و هـدف نظريـات   شـو  مـي  مربـوط  سياسـت  ي شديداً به موضوعات عملي و روزمره
يك . سياسي اين است كه جهان سياست را براي ما قابل فهم كند تا با آن هدايت بشويم

د تا به مـا بگويـد كجـا هسـتيم و چـه      كن ميسياست براي ما رسم  جغرافيايي از ي نقشه
  . اندرس ميراهي ما را به مقصد مورد نظرمان 

هـاي ژرف آنهـا    دازان معتقدند كه بشريت با پيروي از حكمـت پر نظريهگروهي از 
هاي اجتماعي را از ميان بـردارد و يـك نظـام     ها و محروميت قادر خواهد شد كشمكش

بينـي كمتـري دارنـد نيـز      آنهايي كـه خـوش  . بخش برقرار كند ضايتسياسي موزون و ر
، كـه بيـنش   هابز  مثلاً. هاي بالقوه كمك كند اميدوارند كه درك سياسي به كاهش مصيبت

است معتقد است كه نظريات سياسـي او مـا را   كلي بدبينانه و تراژيك  طور بهاش  سياسي
  .1دده مياست نجات » خويانه و كوتاه تنها مسكنت بار، زشت، درنده«هايي كه  از زندگي

ند و شو ميهدف نظريات سياسي رفع كمبودهايي است كه اغلب در سياست ديده 
دازان برآنند كه هرگـاه حـزم و   پر نظريهاين . باري به بار آورند ممكن است نتايج مصيبت

 اننـد ايـن  تو مـي دازان پـر  نظريـه اكثر . بيني رخت بربندد، نابودي مردم حتمي است ژرف
مثال، بشر ممكن است در اثر كوته نظـري بـيش    طور به. موعظه را شعار خود قرار دهند

و مشكلات ضروري آنقدر  ها هاشتغال به خواست. هاي سياسي بشود از حد دچار مصيبت
انسـان بـا اصـرار در كسـب     . رد تا فرصت از دست بروددا ميبشر را از دورانديشي باز 
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توجهي، آنچه را نيز كـه بـه دسـت آورده اسـت از      شهرت و ثروت فردي چه بسا با بي
يي بـه  اعتنـا  بـي ي فـردي و  هـا  هافراد ممكن است با دنبـال كـردن خواسـت   . دست بدهد

هـاي سياسـي    هـا، آشـفتگي   هـاي داخلـي، آشـوب    هاي نهـايي اعمالشـان، جنـگ   آمد پي
بيني درستي كه بتواند تصـوير جـامعي ارائـه دهـد      ژرف. اي را موجب شوند كننده ويران

  .هايي جلوگيري كند ممكن است از چنين مصيبت
د تا با آن مشـكلات  كن ميرا عرضه » تشبيه غار«افلاطون تمثيل معروف  ،براي مثال

يد اكثر مردم كساني هستند كه تمام عمر خود را در غاري گو مياو . بشر را توصيف كند
هـاي غـار    بـر ديـوار   و اشباحي بيش نبودنـد كـه   ها هاند ساي آنچه آنها ديده. اند بسر برده

نند كه آنچـه  دا مياند ن آنان كه هرگز روشنايي مستقيم خارج غار را تجربه نكرده. لرزانند
آنها بدون داشتن قابليـت درك حقـايق، در يـك دنيـاي     . يي بيش نيستها هبينند ساي مي

انـد از  تو مـي گرايـي   اما چون خيـال . ندكن مياند زندگي  آورده وجود بهسياسي خيالي كه 
 احتمـالاً افتنـد كـه    ي سياسي ميها هتر باشد، آنها كوركورانه به چال وته فكري خطرناكك

  .1نابودي روحي و جسمي به دنبال دارد
بـه نظـر افلاطـون    . بيني براي ديد بهتر نيست بيني فراهم آوردن ذره حل اين كج راه

بين نيـاز   يت به ذرهبشر. بشر نه تنها بايد قادر باشد بهتر ببيند بلكه بايد ديدش تغيير كند
. بشريت بايد از نو تربيت شـود . عينك راه چاره نيست ي تهيه. د بلكه نور لازم داردندار

يعني عـروج از تـاريكي بـه    . بايد در برداشت بشر از جهان خارج تغيير جهتي رخ دهد
ان به بالا آمدن روح از جهان موهومـات و داخـل شـدنش بـه دنيـاي      تو ميروشنايي را 
خير و  ي يشهاند )عالم شناخت(ولي به هر تقدير در جهان معرفت . شبيه كنيممعقولات ت

د و ديدن آن فقط با سعي و كوشـش  شو ميي ديگر ظاهر ها هيشاند نيكويي ديرتر از تمام
منشـاء تمـام چيزهـاي زيبـا و      صـورت  بـه يت درآمـد  ؤو آن زماني كه به ر. ميسر است

در ايـن دنيـاي مرئـي و منبـع بلافصـل       صواب، زاينده روشنايي، و خداونـد روشـنايي،  
كـه بخواهـد در    يحقيقت و برهان در وجود دانايان نمودار خواهد شـد، و هـر آن كس ـ  

زندگاني خود، چه در زندگاني عمومي و چه در زنـدگاني شخصـي، عاقلانـه كـار كنـد      
راهي جز ايـن نـدارد كـه چشـمان خـود را روي ايـن نيـروي يزدانـي، نيـروي ناشـي           
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  .1ير متمركز سازدخ ي يشهاند از
هـا و پـس از    بيني نويد نظريات سياسي اين است كه بشر را از كجآرزو و  ي وظيفه

هاي سياسي و اجتماعي سركوب كننده نجات دهد و بينش خطير عقلي  آن از چنين نظام
د آزادي واقعـي را بـه   ساز ميدازي سياسي نهفته است، بشريت را قادر پر نظريهرا كه در 

هاي سياسي تا آنجا كه ممكـن اسـت    بيني براين ضروري است كه بر كجبنا. دست آورد
خلاصـه   طـور  بـه . دده ـ مينظريات سياسي را تشكيل  ي وظيفهفائق آييم، اين ضرورت، 

باشد و اجزاء و آحاد پراكنـده و مختلفـي را     ازه موضوع پژوهش و مطالعه گستردهاند هر
عام و يك تعريف  ي د، ساختن يك نظريهدربربگيرد، به ويژه اگر اين افراد ناهمگون باش

تر خواهد بود، چون نخستين شـرط   جامع كه تمام آحاد متشكله كل را دربربگيرد سخت
مورد تحقيق علم  ألةيك موضوع و يك مس ي دربارهكلي  ي ساختن يك تعريف و نظريه
بـر  ن سياسـت گسـترده و تسـلط    دا ميازه اند نيم تا چهدا ميبا عناصر سازنده آن است و 

رو هرگونـه تعريـف از سياسـت ارزش نسـبي      از اين. آن دشوار است ي عناصر متشكله
اي  پـاره  ي بردارنده در هايي كه از سياست هست ها و مفهوم خواهد داشت و همه تعريف

كوشيم تا تعاريف مختلفي كه از سياسـت شـده شناسـانده     در اينجا مي. از حقيقت است
آيـد كـه    زيرا در علوم اجتماعي كمتـر پـيش مـي   شود و ارزش اين تعاريف نسبي است 

در . يك هنجار اجتماعي ميان پژوهشگران وحـدت نظـر وجـود داشـته باشـد      ي درباره
  .دشو ميت اول به تعاريف اين پژوهشگران ايراني پرداخته مقس
  

  علم سياست با ساير علوم ي رابطه
سـي و اقتصـاد   شنا انسـان شناسـي،   شناسي، جامعـه  كه از تاريخ، روان شناس سياستيك 

ي شناس ـ سياسـت است و همچنين با ادبيات و هنر به كلي بيگانه اسـت مسـلماً    اطلاع بي
اند داشته باشد، براي اينكه تخصصي در علوم اجتماعي بتوانـد كـاملاً   تو مياي ن برجسته

هاي ديگر همراه باشـد و از آنهـا يـاري     ها و تخصص ارزش باشد بايد با دانش مفيد و با
، در علـوم  هـا  ههاي منفرد بدون ارتباط بـا سـاير رشـت    صورت تخصص ير اينگيرد در غ

در اين قسمت سعي خواهـد شـد رابطـه و مفـاهيم     . اجتماعي چندان بارور نخواهد بود
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شناسي و تاريخ را كه با علوم سياسـي   سي، اقتصاد، روانشنا انسانشناسي،  اساسي جامعه
  .د مورد بررسي و تحليل قرار دهيمشو ميمربوط 

  
  سي و علم سياستشنا انسان ي رابطه .1

ي تاريخي خـود، دو انتهـاي متضـاد    ها سي، اكثراً به خاطر جنبهشنا انسانعلم سياست و 
دانشمندان علوم سياسي نهادهاي رسمي سياسي . اند طيف علوم اجتماعي را اشغال كرده

سـان  شنا انسان .ندكن ميغربي را مطالعه  ي كشورهاي پيشرفته از نظر اقتصادي هر نيمكره
مقدمتاً به الگوهاي اجتماعي و فرهنگي جوامع جهان قبل از باسواد شـدن، بـه ويـژه در    

گرچـه از جنـگ جهـاني دوم تـاكنون، تغييـرات در      . آمريكا يا آفريقا، علاقمنـد هسـتند  
دو طرف را گشـوده اسـت،    ي ي متعدد مورد علاقهها هسي و علم سياست زمينشنا انسان
 ي ه خود را به تجزيه و تحليل جوامع روسـتايي و نيـز اشـكال اوليـه    سان توجشنا انسان

چگـونگي   ي دربـاره آنان همچنين مطالعـات جـالبي را   . اند زندگي بدوي معطوف داشته
شـديد تكنولـوژي    ي حساسيت و مقاومت اشكال متنوع اجتماع سنتي در مقابـل حملـه  

تر بـا   نزديك ي رابطهصدد ري درؤثم طور بهسان شنا انسان، در نهايت اند دادهجديد انجام 
هـاي   هاي علوم اجتماعي، شامل علم سياست، در تلاش به منظور گسـترش تحليـل   نظام

  .1خود از جوامع سنتي برآمدند
جالب توجـه و ژرفـي در    ي از ديدگاه علوم سياسي، پايان جنگ جهاني دوم زمينه

ايـن  . ارمغـان آورد  د، بـه شـو  مـي يا در حال توسعه خوانـده  » غيرغربي«آنچه كه مناطق 
صـدد اسـتقلال برآمدنـد، و بـه ويـژه       كه مسـتعمرات پيشـين در   طور همانمندي،  علاقه

. كشمكش جنـگ سـرد مبـدل شـد، شـدت گرفـت       ي هنگامي كه جهان سوم به عرصه
آوري اطلاعات مربوطه بـه   هاي خود به منظور جمع دانشمندان علوم سياسي، در كوشش

پـذيري و   بط سياسي آنها و مقاومت، آنها در فرهنگي رواها هساخت جوامع سنتي، شبك
از اين گذشته،  .سي را كشف كنندشنا انسانهاي سياسي غربي، مجبور شدند دنياي  شكل

اگر قرار باشد كه دانشمندان علوم سياسي الگوهاي رفتاري خود را چنـان تكميـل كننـد    
بـراي پوشـاندن روابـط    كه كاربرد جهاني داشته باشد، مĤلاً آنها به بسط الگوهـاي خـود   
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از طـرف ديگـر در ايـن    . سياسي اوليه و نيز روابط سياسي جديد متعهـد خواهنـد شـد   
 انس ـشنا انسـان ي ها همنطقي به اطلاعات و شيو طور بهكوشش، دانشمندان علوم سياسي 

سـان از جوامـع سـنتي، سـتون فقـرات      شنا انسـان همچنين تجسم  .اطمينان خواهند كرد
هـاي سياسـي و اجتمـاعي منـاطق در حـال توسـعه را تشـكيل         اكثريت تجزيه و تحليل

  . دده مي
اقتصـادي در دنيـا تنهـا     ي يافته هاي كشورهاي كمتر توسعه اولاً براي درك سياست

دانشـمندان علـوم سياسـي، بـا     . ختي اسـت شـنا  انساناطلاعات موجود، اغلب اطلاعات 
. انـد  دادهيافتـه نشـان    هكي در مـورد منـاطق كمتـر توسـع    انـد  ي استثناهايي نـادر، علاقـه  

بخـش   عنـوان  بهسي سياسي شنا انسانخوشبختانه امروزه اين موضع باتوجه به ضرورت 
سي نـه تنهـا   شنا انسانهاي  پژوهش. سي اجتماعي در حال تصحيح استشنا انسانفرعي 

د، بلكـه  شو مياشكال مختلفي از الگوهاي اقتدار را ارائه كرده كه در جوامع سنتي يافت 
هاي چنين متغيرهاي فرهنگي نظير مـذهب، خرافـات، سـحر و جـادو، مراسـم       بر نقش

هاي سياسي سنتي  مذهبي و روابط اجدادي در آماده ساختن مبنايي براي مشروعيت نظام
وسـيع بـر مبنـاي     طـور  بـه هـاي سياسـي    د كه چنين نظامشو ميگفته . تأكيد نموده است

ها به دليل روابط و وضـعيت اجتمـاعي،    تمثلاً موقعي. انتصاب به دليل رابطه، قرار دارند
هـاي اقتصـادي سـنتي     علاوه بر اين هر چنـد نظـام   .آيد به جاي كسب آنها به دست مي

اي باشند، اما در حفظ ثبـات   ممكن است برحسب توليد وسيع مازاد اقتصادي غيروظيفه
قتصـادي،  هاي بسيار مولـد ا  براي مثال، نظام. 1اي هستند روابط نيروي سنتي بسيار وظيفه

تحصيل به  محتاج هنجارهايي هستند كه بر نوآوري، برابري و پيشرفت مبتني بر معمولاً
همچنين آنها به جاي واحدهاي خويشاوندي، مانند خانواده . ندكن ميجاي توصيه، تأكيد 

هاي توليـدي   گيري از ترتيب عقلاني نقش گسترده، به تخصص شغلي نيازمندند كه بهره
د كه آيا روابط سياسي مبتني بـر  شو ميال مطرح ؤدر حقيقت اين س. درا به حداكثر رسان

اي كـه در آن روابـط    اند در جامعهتو ميانتصاب، به دليل رابطه، نابرابري و خويشاوندي 
هـاي   خويشـاوندي نقـش  غيراقتصادي بـر مبنـاي تحصـيل، برابـري و ترتيـب معقـول       

خلاصـه   طـور  بـه آورد؟  گذاري شده است، براي مـدت مديـدي دوام   خويشاوندي پايه
اند كه ثبات مشخصـه ترتيبـات سـنتي سياسـي بـه خـاطر        سان سياسي كوشيدهشنا انسان
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ي جامعـه، سـاخت اجتمـاعي، فرهنـگ، نظـام      هـا  هجنب ـ ي سازگاري يا يكپارچگي كليه
  .هاي اقتصادي و محيط يا اكوسيستم است سياسي، نظام

يـل سياسـي ارتبـاط دارد،    تحل ختي كه بـا تجزيـه و  شنا انسانكاربرد ديگر پژوهش 
ي سـنتي و الگوهـاي رفتـاري در ميـان مردمـاني اسـت كـه        هـا  درك مداومت گـرايش 

مهـاجران بـه    .انـد  ي مديدي است الگوي سنتي سازمان اجتمـاعي را رهـا كـرده   ها مدت
چسبند و عموماً، تا آنجا كه ممكـن باشـد،    هاي خود مي مناطق شهري، به اجبار به سنت

منـاطق   ي در كليـه  ،در حقيقت. ندده ميويشاوندي يا نژادي ادامه به زندگي در روابط خ
سـالارانه زيـر نفـوذ     ي ديـوان ها انجمني دادن و تخصيص أدر حال توسعه، الگوهاي ر

يكــي از . مــذهبي و ســاير ملاحظــات خــاص قــرار دارد ،خويشــاوندي، نــژاديشــديد 
ها، اعـم از انتخـابي    موقعيت ي هاي اين وضعيت، تخصيص حقيقتاً كليه ين مثالتر روشن

تخصـيص  . مـذهبي در حكومـت لبنـان اسـت     ي اساس وابستگي به فرقـه  يا انتصابي بر
. دده ـ مـي نسبي و اهميت سياسي هر فرقه نشان  ي ازهاند لبنان را برمبناي ي كابينه اي فرقه

سان از جوامع سنتي و تنوع مغايرت جوامع جديد و سنتي شنا انسانعلاوه بر اين تجسم 
د تا صرفاً ايجـاد دو قطـب در مقيـاس    ده ميري را براي پژوهش سياسي انجام كار بيشت
عظـيم بـين ايـن     ي اين تنوع دانشمند علوم سياسي را نيز قادر به ملاحظه فاصله. توسعه

  .1دساز ميدو قطب 
ختي كه بـه ويـژه بـه دانشـمندان     شنا انسانپژوهش » فرهنگ«همچنين در رابطه با 

 عنـوان  به» فرهنگ«سان بر شنا انسانمفهوم فرهنگ و تأكيد  علوم سياسي مرتبط است، بر
  .دشو مياصلي رفتار انسان متمركز  ي كننده عامل تعيين

الگوهاي كم و بـيش   ي فرهنگ راهي از زندگي گروهي مردم است، تركيبي از كليه
اي رفتار آموخته شده است، كه از نسلي به نسل ديگر از طريق ابزار زمان و تقليد  كليشه

  .شود منتقل مي
هـا،   ها، هنجارها و نظام اعتقادات يك جامعه، مشتمل بر سنت فرهنگ شامل ارزش

ها يا  ها، تشريفات مذهبي، ميراث و زبان و كليه عادت آداب و رسوم، مذاهب ايدئولوژي
  .ي مشترك ديگر است كه ممكن است از اين نوع مفاهيم مستثنا شده باشدها هديدگا

ا دقت زياد تعريف كرد، فرهنگ اثر ژرفي بر رفتار انسـان  هرچند مشكل است كه ب
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